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  )1398فروردين : تاريخ چاپ ،13/11/97: تاريخ تصويب ،04/01/97: تاريخ دريافت(
  چكيده

ارسـي از منظـري شـناختي        در زبان ف   1ساز واكاوي افعال ايستا و عملگرهاي ناقص      جستار حاضر به  
همگـوني  )نـا ( و   2در اين راستا ابتدا نمودهاي واژگـاني بـر حـسب معيارهـاي تقيـد زمـاني                . پردازد مي

شوند كه   صورت افعالي تبيين مي     ناقص به  3هاي در نتيجه محمول  . گيرند ساختاري مورد ارزيابي قرار مي    
صـورت افعـالي مقيـد و نـاهمگون          كامـل بـه   تقيد زماني نداشته و فاقد ناهمگوني ساختاريند؛ اما افعال          

در ادامه، سه عملگر مهم و پربسامد اسـتمراري         . شوند توصيف مي ) داراي نتيجه و يا نقطة توقف ذاتي      (
هـا بـا     كنـشي معناشـناختي آن     و زمان دستوري مورد بررسي قـرار گرفتـه و هـم           ) مي(، عادتي   )داشتن(

دهد كـه كـاركرد اصـلي ايـن سـه عملگـر در               ان مي نتايج تحقيق نش  . شود نمودهاي واژگاني تحليل مي   
بـراي مثـال عملگـر اسـتمراري، مرزهـاي          . باشد سازي افعال كامل مي    سازي و يا همگون    راستاي ناقص 

كند؛ اين در حالي است كه عملگر  بيروني رخدادهاي كامل را حذف كرده و بر مرزهاي مياني تمركز مي 
. سـازد  ني افعال كامل را از كانون توجه زبانمند خارج مي عادتي، هم مرزهاي بيروني و هم مرزهاي درو       
فعـاليتي،  / در تركيـب بـا افعـال تحققـي         اسـتمراري سـاز    همچنين نشان خواهيم داد كه عملگـر نـاقص        

در پايـان نتـايج   . كنـد  ترتيب تفاسير استمراري، آغازي و تكـرري را توليـد مـي    اي به  دستاوردي و لمحه  
سـاز در    الزاماتي معناشناختي يكي از عملگرهاي اصـلي نـاقص         ، بنا به  دهد كه زمان حال    تحليل نشان مي  

  . از افعال كامل در زمان حال جدا ناشدني استميهمين دليل پيشوند  زبان فارسي است، و به
  .ساز، زبان فارسي، زمان حال، مي، داشتن  فعل ايستا، عملگر ناقص:هاي كليدي واژه

__________________________________________________________________ 
* E-mail: veisirahman@yahoo.com: نويسنده مسئول 
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1. imperfectivizer operator 
2. temporal boundedness 
3. predicate  
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 مقدمه  -1
. انـد  نوان دو مقولة معناشناختي، بيانگر اطلاعات زماني در زبـان  ع  به 2 و زمان دستوري   1نمود

سـازد، امـا     را بر محور خطي زمان مـشخص مـي        ) رخداد(اگر چه زمان دستوري جايگاه افعال       
پـردازد   مـي  ) 5پذيري  و اتمام4، ديرش3پويايي از جمله(هاي رخدادي خود افعال  ويژگي نمود به 

هــاي  ايــن ويژگــي). 1997 9؛ اســميت1991 8؛ بينيــك1976 7؛ كــامري1967 6ونــدلر: بنگريــد(
يـك منبـع انـرژي نيـاز         هايند كه آيا رخداد مورد نظر براي تحقق به         اين پرسش  رخدادي ناظر به  

-(افتـد    اي اتفاق مـي    ؛ آيا فرايند مورد نظر در يك بازة زماني لحظه         )پويا-(يا خير   ) پويا(+دارد  
كــنش مربوطــه غايــت و پايــان مشخــصي دارد ؛ و اينكــه آيــا )تــداومي(+يــا خيــر ) تــداومي

چند  بر اين اساس، افعال بر حسب اين سه ويژگي اساسي به          ). پذير اتمام-(يا خير   ) پذير اتمام(+
 :شوند دستة معين تقسيم مي

 دويدن، قدم زدن: پذير اتمام-تداومي، + پويا، : + 10افعال فعاليتي. 1
 ساختن، نامه نوشتن: پذير اتمام+ تداومي، + پويا، : + 11افعال تحققي .2
 يافتن، رسيدن: پذير اتمام+ تداومي، -پويا، : +12افعال دستاوردي .3
 عطسه كردن، پر زدن: پذير  اتمام-تداومي، -پويا، : + 13اي افعال لمحه .4
 داشتن، دوست داشتن: پذير اتمام-تداومي، +پويا، -: 14افعال ايستا .5

فرض اين سه مولفة بنيـادي پـنج       با پيش  - است گفتمان وندلري معروف   كه به -اين رويكرد   
. دانـد  شـناختي مـي   ها را كمابيش بازنمايي رخدادهاي هـستي  طبقة نمودي را پيشنهاد داده، و آن    

__________________________________________________________________ 
1. aspect 
2. tense 
3. dynamicity 
4. duration 
5. telicity  
6. Vendler 
7. Comrie 
8. Binnick 
9. Smith 
10. activity  
11. accomplishment  
12. achievement 
13. semelfactive  
14. state 
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بـراي مثـال برخـي از محققـان         . بر گفتمـان ونـدلري وارد شـده اسـت          البته نقدهاي زيادي نيز   
تقدند كه افعـال بالذاتـه حـاوي        مع) 1999 و وركول    2؛ ديسورات 2005،  1993،  1972 1وركول(

يك معناي نمودي ثابت و دروني نيستند، بلكه هر فعل ممكن است در شرايط نحـوي متفـاوت    
براي مثال در جمـلات زيـر يـك فعـل يكـسان             . معاني نمودي گوناگوني را از خود نشان دهد       

ة يك فعاليت   مثاب نوشتن نامه به  : 6مثال  ( دروني غيرمشخص فعاليتي بوده      3يكبار در حضور قمر   
شـود   تحققـي بـدل مـي      ، و بار ديگر در حضور يك قمر دروني مشخص بـه           )پذيري بدون اتمام 

همـين امـر ماهيـت متغييـر نمـود افعـال را             ). نوشتن يك نامة خاص با پايان مشخص      : 7مثال  (
  .دهد روشني نشان مي به

 .نويسد او نامه مي .6
 . نويسد او نامه را مي .7

نمود، بـديل نـويني      ي رفع تناقضات نظري رويكردهاي كلاسيك به       برا 4معناشناسي شناختي 
هــاي  در واقــع معناشناســي شــناختي بــا نقــد انگــاره. را در ايــن گــستره مطــرح كــرده اســت

هـاي   كند كه نمود يـك فعـل، نـه محـصول ويژگـي      شناختي در تبيين نمود افعال بيان مي    هستي
روني است؛ بلكه نمـود نتيجـة تفـسير    دروني افعال و نه محصول بازنمايي محض رخدادهاي بي      

در ايـن حالـت     ). 2007؛ رادن و ديـرون      2011،  2008،  1987لنگاكر  (باشد   شناختي زبانمند مي  
افعال بالذاته دربردارندة يك نمود ذاتي نيستند، بلكه اين زبانمند است كه بـر حـسب امكانـات                  

هر زبان امكانـات    . كند ر مي صور متفاوت تفسي   معناشناختي خاصي، ساختار رخدادي افعال را به      
هـا و بـا    شـيوه  ها افعـال را بـه   دهد تا با كمك آن شناختي خاصي را در اختيار زبانمندان قرار مي      

همين دليل، در اين گفتمـان گـاهي يـك فعـل يكـسان               به. پردازي كنند  نمودهاي متفاوت مفهوم  
ي از ايـن امكانـات   يك ـ. هاي متفـاوت و بـا نمودهـاي متبـاين تفـسير گـردد        صورت تواند به  مي

دهد تـا سـاختار رخـدادي     زبانمند اجازه مي ساز است كه به  تفسيري عملگرهاي ناقص  -شناختي
هـا   سازها و ماهيت معناشناختي آن     شناخت انواع ناقص  . صورت ناقص تفسير كند    يك فعل را به   

ي بنيـادي   ضرورت) تغيير معناي نمودي افعال    (5براي تبيين نمود افعال و فرايندهاي نمودگرداني      
مرور انـواع طبقـات نمـودي در زبـان           در اين راستا مقالة حاضر در صدد است كه ابتدا به          . دارد

__________________________________________________________________ 
1. Verkuyl 
2. De Swart 
3. argument 
4. cognitive semantics  
5. aspect shifting  
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. ساز مهم را در زبان فارسي مورد واكاوي قرار دهـد      فارسي پرداخته، و سپس عملگرهاي ناقص     
ها   داده .گيرد هاي زيادي در زبان فارسي از منظر شناختي مورد تحليل قرار مي            در اين راستا داده   

. اند عمدتاً از طريق مصاحبه، شم زباني نگارندگان و همچنين برخي متون خبري گردآوري شده             
عملگـر اسـتمراري   (ساز اصـلي   كنشي معناشناختي سه ناقص ها سعي داريم كه هم با تحليل داده 

. را با انـواع نمودهـاي واژگـاني بررسـي كنـيم           ) داشتن، عملگر عادتي مي، و عملگر زمان حال       
  :گيرد سه پرسش زير انجام مي منظور پاسخ به ها در واقع به حليل دادهت

چه تغييراتي را در سـاختار رخـدادي افعـال    ) داشتن(ساز استمراري    عملگر ناقص : الف
  كند؟ ايجاد مي

چه تغييراتـي را در سـاختار رخـدادي افعـال ايجـاد       ) مي(ساز عادتي     عملگر ناقص : ب
  كند؟ مي

  سازد؟ افعال ناقص بدل مي ل تمام افعال را در زبان فارسي بهچه دليل زمان حا به: ج
نمـود در   مرور پيشينة تحقيق مربوط به  به2بخش  : باشد ساختار مقالة حاضر بدين ترتيب مي     

نمود را در معناشناسي شناختي ارائه       زبان فارسي پرداخته، و بخش سوم اصول اساسي مربوط به         
كنشي عملگرهـاي اسـتمراري و عـادتي بـا           هم(ها   ليل داده تح در ادامه، بخش چهارم به    . دهد مي

رابطـة نمـود و    بخش پنج نيز بـه . از منظري شناختي اختصاص داده خواهد شد   ) افعال گوناگون 
در . كنـد  ساز در زبان فارسي تبيين مـي    عنوان يك عملگر ناقص    زمان پرداخته، و زمان حال را به      

 . قيق در بخش شش ارائه خواهد شدهاي تح پرسش پايان نتايج تحقيق و پاسخ به

 پيشينة تحقيق -2
صورت مستقيم و غيرمستقيم انجام گرفتـه        تحقيقات زيادي در باب نمود در زبان فارسي به        

در دستور سنتي، نمود بيشتر در كنار زمان دستوري بررسـي شـده، و صـيغگان فعـل بـر                    . است
اي دسـتوري نـاقص و كامـل        در اين گفتمان دسـتوري، نموده ـ     . شوند  ها مشخص مي   اساس آن 

گيرنـد   بيشتر در كسوت اصطلاحاتي چون صـيغة اسـتمراري و سـاده مـورد بررسـي قـرار مـي          
شايد بزرگترين معـضل ايـن گفتمـان ايـن اسـت كـه              ). 1385، انوري و گيوي     1352خانلري  (

عنوان عنـصري مـستقل از زمـان و وجـه تفكيـك              هيچگاه در اين نگاه سنتي، نمود دستوري به       
  . شود نمي

البته تحقيقات نظريه بنياني نيز در تفكيك و تبيين طبقات نمودي متفـاوت در افعـال زبـان                   
ها و ماهيت نمودي افعـال و   عمدتاً اين تحقيقات در جستجوي ويژگي  . فارسي انجام شده است   
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چراغي و كريمـي دوسـتان      (بندي افعال زبان فارسي بر حسب طبقة نمودي آنهايند            طبقه در پي 
سـازي و    اين تحقيقات بطور مشخص بررسي فراينـد نـاقص        ). 1393ن و ديگران    ، دستلا 1392

بررسي ماهيـت    به) 1389(همچنين نغزگوي كهن    . اند  نمودگرداني را دستور كار خود قرار نداده      
اين افعال هر كدام معاني نمودي خاصي . پردازد نمودي برخي از افعال معين در زبان فارسي مي        

ايـن نكتـه     اگـر چـه در مقالـة مـذكور بـه          . كنند جمله تحميل مي   را به ) بيآغازي، پاياني و تقري   (
سازها دانـست كـه فازهـاي     توان اين افعال را انواع خاصي از ناقص        اي نشده است، اما مي     اشاره

، )1997(تعبيـر اسـميت      بـه . كننـد   خاصي از افعال را بازنمايي كرده، و ديگر فازها را حذف مي           
ل معين را نوعي تكواژهاي فراواژگاني دانست كه باعـث نمـودگرداني            شايد بتوان همة اين افعا    

  . شوند مي) ناقص سازي(افعال 
ماننـد مـي و يـا       (سـاز    عملگرهاي ناقص  البته برخي از تحقيقات در زبان فارسي مشخصاً به        

 يا فاقد رويكرد و مباني نظري مشخص بوده، و يا اينكه فاقد            ها اند، اما عمدة آن    پرداخته) داشتن
نويسد كه اين عملگر      مي ميساز    در تحليل ناقص  ) 1391(براي مثال رضايي    . تحليل ساختاريند 

البتـه  . دهـد   تنها بيانگر نمود استمراري نيست، بلكه نمود تكـراري و عـادتي را نيـز نـشان مـي                  
ساز با طبقات نمودي متفاوت در ايـن اثـر ناديـده          هاي ساختاري و مفهومي اين ناقص      كنشي هم

نيز از منظري تاريخي و با تكيـه بـر    ) 2017(همچنين داوري و نغزگوي كهن      . ده است گرفته ش 
سـاز    هـا نـاقص    بـاور آن   بـه . پردازند   مي داشتنساز    ابعاد متفاوت ناقص   پديدار دستوري شدن، به   

 محـصول   داشـتن هـا    از نظر آن  . كند   در زبان فارسي معاني استمراري و آغازي را القا مي          داشتن
داشتن استمرار يـك     فهومي است كه طي آن معناي داشتن يك عنصر عيني به          نوعي دگرگشت م  

عبارت ديگر معناي نمودي ايـن فعـل، محـصول نـوعي         به. يابد  رخداد در كانون توجه تغيير مي     
سازها را مـورد بررسـي       اگر چه كه اين مقاله وجوه تاريخي يكي از ناقص         . بسط استعاري است  

براي مثـال، عملگرهـاي بـسيار پربـسامدي چـون      . ختاري استدهد، اما فاقد تحليل سا   قرار مي 
آنچه كه تاكنون در ايـن پيـشينه بررسـي    . اند عملگر كامل و زمان حال مورد بررسي قرار نگرفته  

ــا پــنج گونــة نمــود واژگــاني و همچنــين   نــشده، تعامــل معناشــناختي انــواع نــاقص ســازها ب
ديگر شبكه و كاركردهـاي معنـايي ايـن    از سوي . هاي حاصل از اين تركيبات است     نمودگرداني

در اين راسـتا  . صورت ساختارمند در زبان فارسي مورد بررسي قرار نگرفته است   سازها به  ناقص
ساز اصلي در زبان فارسي پرداخته،    تبيين و توصيف سه ناقص     مقالة حاضر از منظري شناختي به     

 .كند ها را با انواع نمودهاي واژگاني بررسي مي و تركيب آن
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 روش تحقيق  -3
در اين بخش، ابتدا طبقات متفاوت نمود واژگاني در معناشناسي شناختي مورد بررسي قرار              

 . سازها را در اين رويكرد تشريح خواهيم كرد خواهد گرفت، و سپس ماهيت ناقص

   طبقات نمودي در معناشناسي شناختي -3-1
 شـناختي لزومـاً حـاوي       همانگونه كه در بخـش مقدمـه گفتـه شـد، افعـال در معناشناسـي               

هاي نمودي ثابتي نيستند، بلكه زبانمند بر حسب اصول مشخصي معناي نمودي خاصـي            ويژگي
تاويل در  .  بپردازيم 1مفهوم تاويل  براي تبيين اين امر اجازه دهيد به      . دهد يك فعل نسبت مي    را به 

هـاي   شـيوه  ن بـه  تفسير يـك موقعيـت يكـسا       توانايي شناختي بشر در بازنمايي و      اين رويكرد به  
بر اين اسـاس مفـسر      ). 54،  43: 2008لنگاكر  (اشاره دارد   ) بر حسب نيازهاي ارتباطي   (متفاوت  

در . هاي متفاوت تاويل كنـد     شيوه ديدهاي متفاوت و به    تواند يك موقعيت تجربي را از زاويه       مي
ي متفـاوت  هـا  شـيوه  توانـد بـه    نيز مي ) يك رخداد ( زمانمند   2همين راستا، يك موقعيت فرايندي    

در واقع نمود افعال، محصول همين قابليـت شـناختي          . توسط يك زبانمند تاويل و تفسير گردد      
معتقد است  ) 147: 2008؛  258: 1987(لنگاكر  . بشر در تاويل و تفسير رخدادهاي بيروني است       

مفهـوم   اي شناختي است كه بر حسب آن بشر يك رخداد را بـا توجـه بـه        كه نمود محصول قوه   
 5 و نـاقص   4دو گـروه كامـل     بنابراين، در اين رويكرد افعال به     . كند تفسير مي  تغيير و   3نيناهمگو

 تفـسير   6صـورت نـاهمگون و مقيـد       رخدادهايي اشاره دارد كه به     افعال كامل به  . شوند تقسيم مي 
 و نامقيـد بازنمـايي      7صـورت همگـون    گـردد كـه بـه      فرايندهايي باز مـي    شده، و افعال ناقص به    

عبارت ديگر افعال كامل، نشانگر رخدادهايي هستند كه در يك بازة زمـاني خاصـي      به. شوند مي
 خود تغيير و نـاهمگوني      8، و در ساختار فازيك    )بازة زماني خاصي هستند    محدود به (مقيد بوده   

ترين نمود اين تغيير فازيـك همـان ظهـور نتيجـه در مراحـل                برجسته. دهند خاصي را نشان مي   
__________________________________________________________________ 

1. construal  

2. processual - 
3. heterogeneity 
4. perfective  

5. imperfective  
6. bounded 
7. homogeneous  

  . اشاره دارد) ي اول، مياني و پاياني مرحله(مراحل متفاوت يك عمل  ساختار فازيك به. 8
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براي مثال در زماني كه يك رخداد تحققي در بازة زمـاني خـود كامـل        . پاياني يك رخداد است   
اين نتيجه خود حكايت از ظهور يك       . رسد منصة ظهور مي   شود، يك نتيجه در مرحلة آخر به       مي

نتيجه، مرز پاياني و بيروني يك رخداد است كـه          . تفاوت و ناهمگوني در ساختار آن كنش دارد       
بر همين اسـاس ايـن رخـداد تقيـد          . سازد جدا مي ) ط زماني محي(آن را از محيط پيراموني خود       

همين دليـل رخـدادهاي    به. رسد مي) نتيجه(اتمام  زماني دارد، زيرا در يك نقطة زماني خاصي به      
رخـدادهاي تحققـي و دسـتاوردي ذيـل ايـن مقولـه قـرار               . نامنـد  كامل را مقيد و ناهمگون مي     

امـا  ). تقيـد زمـاني   (اند   نقطة اتمام و تكميل شدن    و  ) ناهمگوني(گيرند، چرا كه داراي نتيجه       مي
. اند فرايندهايي اشاره دارند كه نه تقيد زماني داشته، و نه داراي ناهمگوني فازيك             افعال ناقص به  

رو،  كننـد از ايـن     در واقع چون اين فرايندها نقطة پاياني خاص و يا نتيجة خاصي را تداعي نمي              
همـين دليـل، ايـن       بـه . شـود  نمـي ) ناهمگوني( تحول خاصي    يك تغيير و يا    ها منجر به   تداوم آن 

هـا مـرز     شـود آن   از سوي ديگر همين همگوني باعـث مـي        . شوند رخدادها همگون پنداشته مي   
بـراي مثـال، فراينـد      . لحاظ زمـاني نيـز نامقيدانـد       ها به  پاياني خاصي نداشته باشند، بنابراين، آن     

بـازة زمـاني خاصـي مقيـد      اصي نـدارد و بـه    دوست داشتن در ذات خود غايت و نقطة پايان خ         
نمودارهـاي زيـر    . شـوند  افعال ايستا در رويكرد كلاسيك جزو اين گروه طبقه بندي مي          . نيست

در اين نمودارهـا  . دهد روشني نشان مي   دو گروه افعال كامل و ناقص را به       ) 153: 2008لنگاكر  (
همچنـين محـور    . فعل اشاره دارد  گسترة   به) قرار گرفته در وسط مربع    (محور درون چهارظلعي    

خـود شـكل    . دهـد  محـور زمـان را نـشان مـي        ) راسـت  از چـپ بـه    (يكسوية پايين چهارظلعي    
در واقع هر چه در اين گستره قرار گيـرد در كـانون       .  است 1چهارظلعي نمايانگر گسترة بلافصل   

  . قرار داردتوجه و شناخت زبانمند

  
  1شكل 

__________________________________________________________________ 
1. immediate scope  
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يـك    است، رخداد كامل در گسترة بلافصل مقيد بههمانگونه كه از دو نمودار فوق مشخص      
نـوك پـر رنـگ      (دهـد    بازة زماني خاص بوده و در پايان نوعي ناهمگوني را از خود نشان مـي              

در واقع پايان گسترة رخداد درون گسترة بلافصل شناختي قرار گرفته، و بنـابراين پايـان       ). فلش
ا فرايند ناقص در گسترة بلافـصل مقيـد         ام. آن مشخص بوده، و تقيد زماني آن نيز مبرهن است         

در واقع آن مقداري از فراينـد كـه          .بازة زماني نبوده و دامنة آن فراتر از اين گستره رفته است            به
تـا اينجـا روشـن شـد كـه      . در گسترة بلافصل قرار دارد فاقد پايان، نتيجه و تقيد زمـاني اسـت      

شناختي تكيه نداشـته و نمـود را    هاي هستي كليشه هيچ وجه به رويكرد شناختي در تبيين نمود به  
  . داند محصول تفسير ذهني مفسر بر حسب تقيد زماني و مفهوم ناهمگوني مي

) ناهمگوني(دليل حضور نتيجه   توان افعال تحققي و دستاوردي را به       همانگونه كه گفتيم، مي   
ليل فقدان نتيجه و مرز     د و تقيد زماني جزو مقولة افعال كامل دانست، و همينطور افعال ايستا، به            

اما سوال اساسي اين است كه جايگـاه رخـدادهاي          . شوند پاياني جزو گروه ناقص محسوب مي     
پيوسته در تمايز بين    ) 1997(در اين رابطه اسميت     . اي در اين رويكرد كجاست     فعاليتي و لمحه  

. برد دي بهره مي  اي از مفهوم پايان طبيعي و قراردا       لمحه/دستاوردي و فعاليتي  /رخدادهاي تحققي 
سرشت تحولي خود سرانجام منجـر   بنا به) تحققي و دستاوردي(مند  تعبير او رخدادهاي نتيجه  به
ايـن  ) تقيـد زمـاني   (شوند؛ و ايـن نتيجـه، همـان لحظـة پايـاني              يك نتيجه و پايان طبيعي مي      به

 نتيجـه   يـك  اي سرشت تحولي ندارند كه منجر بـه        اما رخدادهاي فعاليتي و لمحه    . رخدادهاست
اما اين نقطة توقف از چه چيـزي نـشات    . ها نقطة توقف و پايان قراردادي دارند       شوند؛ بلكه آن  

بـر خـلاف    . گيرد ها ريشه مي   پذير و موقتي بودن آن     در واقع اين نقطه از سرشت پايان      . گيرد مي
اينكـه از   مگـر   ( داشته و و در ذات خود موقتي نيستند          1فرايندهاي ايستا كه ماهيتي قابل انبساط     

منـد، مـاهيتي     ، رخـدادهاي غيرنتيجـه    )ها تحميل كند   بيرون عاملي خارجي نقطة توقفي را بر آن       
توان بر حـسب همـين       در واقع مي  . شوند نقطة توقفي ختم مي    فناپذير و موقتي داشته و لزوماً به      

در ) تحققي و دسـتاوردي   (مند   رخدادهاي كامل نتيجه  : امر سه گروه فعلي را از هم تفكيك كرد        
اي  رخدادهاي كامل غيرنتيجه  ). تقيد زماني بر حسب نتيجه    (رسند   اتمام مي  لحظة ظهور نتيجه، به   

صـورتي غيرمـستقيم     ناچار به  علت ماهيت فناپذيري و موقتي بودن به       نيز به ) اي فعاليتي و لمحه  (
امـا فراينـدهاي   ). ي توقـف  تقيد زماني بر حـسب نقطـه   (شوند   در يك لحظة خاص متوقف مي     

كننـد   صورت مـستقيم تـداعي نمـي       پذيرشان، هيچ نقطة توقفي را به      علت ماهيت انبساط   يستا به ا
__________________________________________________________________ 

1. protractible  
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بـر حـسب همـين      . ، مگر اينكه عنصر خارجي چنين امري را بر آنها تحميل كند           )نامقيد زماني (
اي را نيـز از نـوع رخـدادهاي كامـل      رخـدادهاي فعـاليتي و لمحـه   ) 148: 2008(تمايز، لنگاكر   

شوند اگرچـه كـه نتيجـة     اي پايان يافته و متوقف مي ناچار در نقطه ن دليل كه آنها به   داند، بدي  مي
. 1نامـد  را لنگاكر تقيد اپيزوديـك مـي      ) در غياب نتيجه  (اين تقيد زماني خاص     . مشخصي ندارند 

نتيجه اما مقيد، برخلاف افعال نـاقص        گويد كه اين افعال بي     در اثبات اين امر مي    ) همان(لنگاكر  
ها با زمان حال ساده تركيب       تي با نمود استمراري تركيب شده و همينطور برخلاف ناقص         راح به

براي . قرار گيرند ) ساز بوسيلة عملگرهاي ناقص  (سازي   شود، مگر اينكه تحت فرايند ناقص      نمي
 تركيب شده، اما فعل ناقص      ميساز    با پيشوند ناقص   8مثال فعل فعاليتي در زمان حال، در مثال         

 فعـل   10همچنـين در مثـال      . نياز اسـت    در زمان حال بي    ميداشتن از حضور     ي دوست يا ايستا 
توانـد بـا ايـن        نمـي  11راحتي با نمود استمراري تركيب شده، اما فعل ايستا در مثـال              فعاليتي به 

  .ساز تركيب شود ناقص
 .رود خانه مي او به .8
 .او علي را دوست دارد .9

 .رود خانه مي او دارد به .10
 . *دارد او دارد علي را دوست  .11

اي اگر چه نتيجه ندارند، امـا چـون مـاهيتي     دهد كه فعل فعاليتي و لمحه   همين امر نشان مي   
چـرا  . شوند سازي با زمان حال تركيب نمي   خلاف ايستاها، بدون ناقص    غيرقابل انبساط دارند، بر   

علـت پديـدار نـاممكني       ل، بـه  كه آنها در ذات خود مقيدند، و افعال مقيد در تركيب با زمان حا             
سـازي قـرار     تحـت فراينـد نـاقص     ) 2011؛  102: 2009لنگـاكر   : بنگريد بـه   (2همپوشاني زماني 

مند بر حـسب ظهـور نتيجـه داراي          توان گفت كه رخدادهاي كامل نتيجه      در نتيجه مي  . گيرند مي
تي اسـت كـه     نتيجه بر اساس ظهور نقطة توقف ذا       ساختاري ناهمگونند، اما رخدادهاي كامل بي     

همين توقف نوعي تغيير و ناهمگوني را در ساختار رخـداد مربوطـه             . داراي ساختار ناهمگونند  
  .كند ايجاد مي

توان گفت كه در رويكرد شناختي، افعال كامل تقيد زماني داشته و اين تقيد يـا                 بنابراين، مي 
ناهمگوني ساختاري اين   همچنين  . شود در مرز پاياني نتيجه و يا در مرز پاياني توقف متعين مي           

__________________________________________________________________ 
1. bounded episode 

2. temporal coincidence  
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امـا افعـال   . شـود  همين ظهور فرجامين نتيجه و يا نقطة توقف عمل تبيين مي          رخدادها وابسته به  
در واقع آنهـا    . كنند ناقص، تقيد زماني ندارند، بنابراين هيچ ناهمگوني خاصي را نيز تداعي نمي           

سـاختار   زه دهيـد بـه    حـال اجـا   . كنند اي خاص را تداعي نمي     در ذات خود نقطة توقف و نتيجه      
كامـل  /اي بين افعال ناقص مقايسه اين منظور، ابتدا بايد به به. دروني افعال كامل و ناقص بپردازيم  

ايـن مقايـسه در ادبيـات تحقيـق پيوسـته      . غيرقابـل شـمارش بپـردازيم   / و اسامي قابل شمارش 
 .روشنگر بوده است

؛ كارلـسون   1980مان و روهـر     ؛ هوپل 1978، مورلاتوس   2004،  1970ليچ  : بنگريد(محققان  
پديداري اشاره دارد كه حـاوي مـرزي بيرونـي بـا           معتقدند كه يك اسم قابل شمارش به      ) 1981

در واقع، اين عنصر چون نوعي ساختار متمايز و مـشخص دارد،            . محيط پيراموني خويش است   
اسامي غيرقابل در مقابل اين امر . توان آن را از اشياي ديگر و محيط بيروني تفكيك كرد        پس مي 

عناصري اشاره دارند كه مرز مشخص و معيني با محيط پيرامـوني ندارنـد، چـرا كـه            شمارش به 
در مقايسه با اين امر رخدادهاي كامل نيز مـرزي منفـصل و             . شكل و نامعين دارند    ساختاري بي 

كـه در   دارنـد   ) مرحلة نتيجه يا توقف   (منفك با محيط زماني دارند؛ بدين شيوه كه مرزي پاياني           
انتهـاي زمـان محـدود       يك بازة زماني محدود بر محور بي       لحظة آخر محقق شده و رخداد را به       

، )قـدم زدن  (، فعـاليتي    )سـاختن (تحققـي   (اين امر در بارة هر چهار طبقة افعـال كامـل            . كند مي
ماننـد  ) نـاقص (اما فراينـدهاي ايـستا      . كند صدق مي )) در زدن (اي   و لمحه ) رسيدن(دستاوردي  

ر غيرقابل شمارش مرز بيرونـي نداشـته و پايـان و محـدوديت زمـاني خاصـي را تـداعي         عناص
. عناصري اشاره دارند كه مـرزي درونـي دارنـد    از سوي ديگر، اسامي قابل شمارش به     . كنند نمي

بدين معنا كه چون اين عناصر ساختار و پيكربندي مشخصي دارند، بنـابراين، مـرز مـشخص و            
امـا  ). مانند مرز دروني ميان اجزاي يك ميـز       (سازندة آن وجود دارد     قابل تشخيصي بين عناصر     

اي نيز ميان    چون عناصر غيرقابل شمارش پيكربندي مشخصي ندارند، پس مرز مشخص دروني          
همـين سـياق،     بـه ). ماننـد مـرز نامـشخص ميـان اجـزاي آب          (عناصر دروني آن وجـود نـدارد        

مراحل و فازهاي مشخص و قابل تفكيكـي  رخدادهاي كاملي چون فعاليتي و تحققي نيز حاوي        
در نتيجـه زمـاني كـه ايـن افعـال بـا       . انـد  همين دليل اين مرزها از هم قابل تفكيـك     به. از همند 

ها برجـسته   ها در برابر مرزهاي پاياني آن شوند، مراحل مياني آن  ساز استمراري تركيب مي    ناقص
  .شود مي

 .ساختم من داشتم خانه مي .12
 .زدم دم ميمن داشتم ق .13
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 مرزهاي دروني را از مراحل آغازي و پاياني تفكيـك كـرده و     داشتنها، عملگر    در اين مثال  
نكتة جالب اين است كـه برخـي از رخـدادهاي كامـل اگـر چـه             . ها را برجسته ساخته است     آن

در واقع مرزهـاي درونـي و مراحـل         . اند، اما مرز دروني ندارند     حاوي مرز بيروني و تقيد زماني     
بنابراين، وقتي ايـن رخـدادها بـا عملگـر          . ها براي زبانمند قابل دسترسي نيست      اني اين كنش  مي

هاي ديگري   جاي مرزهاي مياني، بخش    شوند، دچار نمودگرداني شده و به      استمراري تركيب مي  
  . شود از اين رخدادها برجسته مي

 .شدم من داشتم برنده مي .14
 .زدم من داشتم در مي .15

اي دستاوردي فاقد مراحل و مرزهـاي بيرونـي اسـت،            بدين دليل كه فعل لحظه     14در مثال   
ي  همـين دليـل مرحلـه    پس عملگر استمراري نتوانسته مرزهاي دروني آن را برجسته سـازد؛ بـه     

فعـل توسـط ايـن       ساختار فعل تحميل شده و عناصر مياني اين مرحلة اضافه شده به             به 1آمادگي
فاقـد مراحـل    ) 15مثال  (اي   اي لمحه  ن سياق چون فعل لحظه    همي به. عمگلر برجسته شده است   

بلكه فعـل، طـي   . مياني است پس مراحل مياني آن توسط عملگر استمراري برجسته نشده است    
فعاليتي تكراري بدل شده و سپس اين عملگر مرزهاي بيرونـي ميـان              فرايند نمودگرداني ابتدا به   

رغم اينكه تمام  توان گفت كه علي پس مي. 2ترخدادهاي تكراري در زدن را برجسته ساخته اس     
حـاوي مـرز درونـي      ) تحققي و فعاليتي  (افعال كامل مرز بيروني و تقيد زماني دارند، اما برخي           

  . اند فاقد مراحل مياني) اي دستاوردي و لمحه(بوده، و برخي ديگر ) مراحل مياني(
را تـداعي كـرده، و نـه حـاوي     اما بايد گفت كه فرايندهاي ناقص يا ايستا، نه مـرز بيرونـي          

بـازة زمـاني خاصـي       ها مرز بيروني ندارند، چرا كه در نفس خود مقيد به           آن. اند مرزهاي دروني 
مـواردي از ايـن پديـده در    (هـا تحميـل شـود     آن اي بـه   اجبـار چنـين بـازه      نيستند، مگر اينكه به   

فعل عاشق بودن يك    براي مثال در جملة زير      ). هاي بعد مورد بررسي قرار خواهد گرفت       بخش
  .صورت نامتناهي انبساط يابد تواند به حالت ايستا است كه مي

 .علي عاشق مريم است .16
اين گزاره بدين معناست كه ايـن فراينـدها   . افعال ايستا مرز دروني نيز ندارند     افزون بر اين،  

. ردهـا را از هـم تفكيـك ك ـ         حاوي مراحل و فازهاي متفاوت و مشخصي نيستند كـه بتـوان آن            
همين دليل محققان معتقدند كه يك حالت ايستاي غيرتحولي در يك بازة زمـاني بـراي تمـام          به

__________________________________________________________________ 
1. preparatory phase 

  . تفصيل شرح خواهد شد هاي بعد به موارد متفاوت نمودگرداني و تحميل در بخش. 2
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: 1997؛ اسـميت    106-7: 1967وندلر  (درجه صادق است     صورت يكسان و هم    آنات متفاوت به  
، 1لحظات متفاوت    صورت كلي و يكسان در     يعني فعل عاشق بودن به    ). 183: 1991؛ بينيك   32
نقطـة   ر است، و اينگونه نيست كه بتوان هر مرحلة متفاوتي را از اين فراينـد بـه                حاض..  و 3 و   2

ايـن در   . صورت كلي حاضـر اسـت      زماني خاصي منطبق كرد؛ بلكه كل حالت، در هر لحظه، به          
توان با لحظات متفاوت  حالي است كه مراحل آغازين، مياني و فرجامين يك رخداد كامل را مي          

ايد گفت كه يك فرايند ايستا، نه حاوي مرز دروني و نه حـاوي مـرز                بنابراين، ب . منطبق ساخت 
توانند با عملگـر اسـتمراري       علت فقدان فازهاي مياني نمي     افعال ايستاي ناقص به   . بيروني است 

  .تركيب شوند، چرا كه كاركرد اصلي اين عمگر برجسته ساختن مراحل مياني است
 *.علي دارد عاشق مريم است. 17
 *. مريم را دوست دارددارد علي. 18

داشتن و عاشق بودن ايستا بوده و فاقد مراحل مياني اسـت،   در واقع چون فرايندهاي دوست  
همين تعارض معنايي، باعث نادسـتوري شـدن      . پس با عملگر استمراري داشتن باهمايي ندارند      

  .جملات فوق شده است
صـورت   يـن را دارنـد كـه بـه        هر گونه مرزي قابليـت ا      علت عدم تقيد به    فرايندهاي ايستا به  

همين دليل اسـت كـه       به). 316-17: 1999؛ فراولي   28: 1976كامري  (نامتناهي بسط داده شوند     
؛ 184: 1991بينيـك   . (اند مند در نظر گرفته شده     اين رخدادها بدون استثنا هميشه ممتد و ديرش       

توانند طي   قيدند، اما مي  اما بايد متذكر شد كه افعال ايستا، اگرچه هميشه نام          )47: 1997اسميت  
محدوديت و تقيـد زمـاني   ) قيدهاي زماني(فرايند تحميل تحت تاثير عملگرهاي متفاوت جمله       

  . را دريافت كنند
 . مدت دو ساعت در آسمان بود خورشيد به. 19

 فعلي ناقص و ايستا است كه محدوديت زمـاني خاصـي را تـداعي               بودندر مثال فوق فعل     
آن   توانسته است كه يك بازة زماني و محدوديت خاصـي را بـه     مدت بهومي  كند، اما قيد تدا    نمي

هاي نمودي فعـل در راسـتاي هماهنـگ شـدن بـا              تغيير ويژگي   به 1در واقع تحميل  . تحميل كند 
فرايند تحميل يا تغيير ماهيـت نمـودي افعـال          . خصايص زماني قيد حاضر در جمله اشاره دارد       

هاي بعد مورد بررسي قـرار       شود كه در بخش    ز اعمال مي  سا بيشتر تحت تاثير عملگرهاي ناقص    
هـاي نمـودي انـواع افعـال را بـدين صـورت              توان ويژگـي   صورت خلاصه مي   حال به . گيرد مي

__________________________________________________________________ 
1. coercion  
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اند، امـا افعـال كامـل تحققـي      گونه مرز بيروني و دروني افعال ناقص ايستا فاقد هر: خلاصه كرد 
همچنين افعال كامل فعاليتي حاوي     . مند است  حاوي مرز دروني و مرز بيروني از نوع مرز نتيجه         

همچنـين فعـل    . اند مرز دروني بوده و همچنين داراي مرز بيروني از نوع نقطة اپيزوديك توقف            
در نهايـت   . مند دارد، اما فاقد مرز دروني است       كامل دستاوردي اگرچه مرز بيروني از نوع نتيجه       

ني اپيزوديك از نوع توقف است، اما فاقـد         اي نيز حاوي مرز بيرو     بايد گفت كه فعل كامل لمحه     
صـورتي طبيعـي بـا       اند، بدون تغيير نمود به     تمام افعالي كه حاوي مرز دروني     . مرز دروني است  

شوند؛ اين در حالي است كـه افعـالي كـه مـرز و مراحـل درونـي                   عملگر استمراري تركيب مي   
توان نتيجـه    مرور اين مباحث ميبا. شوند ندارند، در تركيب با اين عملگر دچار نمودگرداني مي     

اما افعـال   . گرفت كه تنها نكتة مشترك ميان افعال كامل، تقيد زماني و حضور مرز بيروني است              
مراحـل  (و مرز درونـي     ) تقيد زماني (ايستا در تقابل با مقولات متفاوت كامل، فاقد مرز بيروني           

  .باشند مي) مياني

  سازها در معناشناسي شناختي  ناقص-3-2
يـك  . ساز از زاويه ديـدي شـناختي بپـردازيم    ماهيت شناختي يك عملگر ناقص   ل بايد به  حا

 (S)يـك فراينـد ايـستا         را به  (P) يا فرايند    )E (ساز، عمگري است كه يك رخداد      علمگر ناقص 
  ):354: 1998ديسوارت (كند  نگاشت مي

IMP: P U E → S 

در . شـود  يري خاصي محقـق مـي     اما اين نگاشت منطقي در واقع مبتني بر يك عملكرد تفس          
واقع اين عملگر يك زاويه ديد خاصي را بر ساختار رخدادي افعال تحميل كرده، و تحت تاثير                 

در واقع عملگر ناقص مراحل ميـاني يـك رخـداد           . شود ديد فعل مربوطه ناقص مي     همين زاويه 
كنـد   را حذف مي  ) نقطة اتمام و يا توقف    (خاص را برجسته ساخته، و در نتيجه مرزهاي پاياني          

؛ كلـين   4: 1976؛ كـامري    35: 2004؛ مايكـائليس    354: 1998؛ ديـسوارت    62: 1997اسميت  ( 
فعل مربوطـه نتيجتـاً تحـت تـاثير حـذف      ). 289: 2001، گيون   156: 2008؛ لنگاكر   108: 1999

لحظـة  (عبارت ديگر، نقطة انباشت عمـل        به. پذيرد خود مي  مرزهاي بيروني نوعي همگوني را به     
و تقيد زماني آن توسط اين عملگر حذف شده و بنـابراين، فعـل سـاختاري همگـون را                   ) يرتغي
ساز در واقـع تحـت مقولـة      عملگرهاي ناقص ). 20: 1988موئنس و استيدمان    (پذيرد   خود مي  به

جـاي آنكـه ماننـد افعـال معنـاي           گيرنـد، زيـرا بـه      قرار مي ) 61: 1997اسميت  (نمود ديدگاهي   
  . كنند  باشند، يك ديدگاه خاص را بر ساختار افعال تحميل مينمودي داشته/واژگاني
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20 .     
سـاز   اما تركيب عملگر نـاقص    . هستيم) از نوع تحققي  (در جملة فوق شاهد يك فعل كامل        

 با اين فعل باعث شده كه تنها مراحل مياني اين عمـل بازنمـايي شـده، و پايـان و تقيـد                       داشتن
فراينـدي   همين دليل اين رخداد كامل، در اين جمله، بـه  به. نون توجه حذف شود زماني آن از كا   

معتقد است كـه در يـك زاويـه         ) 1999(همين دليل كلين     به. ناقص و همگون تبديل شده است     
تنها بخـشي نـاقص از      ) مراحل مياني (فعل، مقدار زمان بازنمايي شده       ديد ناقص تحميل شده به    

اين امر بدين معنا است كـه مراحـل ميـاني، در غيـاب مرزهـاي      . كل گسترة زماني رخداد است  
اسـميت  . همين بازنمايي ناقص مبناي وجه تسمية اين عملگرها است  . شوند پاياني، بازنمايي مي  

  : دهد صورت زير نشان مي ساز را در برابر بازنمايي كامل، به بازنمايي ناقص يك ناقص) 1997(
 /I……….F/: وارة نمود ديدگاهي كامل طرح: الف
  I…../////……F: طرحوارة نمود ناقص: ب

همانگونه كه از تصوير فوق مشخص اسـت، در حالـت نـاقص تنهـا بخـش ميـاني عمـل،                     
تعبيـر لنگـاكر     به. ساز، عملگر استمراري است    ترين نوع ناقص   برجسته. پردازي شده است   مفهوم

 افعـال كامـل تحميـل        را بـر سـاختار رخـدادي       1اين عملگر يك ديدگاه درونـي     ) 155: 2008(
از كـانون  ) نتيجـه يـا توقـف     (بدين شيوه كه عملگر مربوطه مرزهاي بيروني رخـداد را           . كند مي

شـود   همين امر باعـث مـي     . كند توجه حذف كرده، و در مقابل مرزهاي مياني آن را برجسته مي           
و دچـار   خـود را از دسـت داده،        ) نتيجه يا نقطـة توقـف     : مرز بيروني و پاياني   (فعل ناهمگوني   

هر رخدادي در غياب مرزهاي بيروني خود، تقيد زمـاني خـود را نيـز از دسـت         . همگوني شود 
  . دهد يك فرايند ناقص نامقيد نشان مي تصوير زير تبديل يك رخداد كامل و مقيد را به. دهد مي

  
  2شكل 

__________________________________________________________________ 
1. internal perspective 
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رونـي  شود، مرز بي بينيم وقتي رخدادي كامل با عملگر استمراري تركيب مي       همانگونه كه مي  
اين بدين معناست كه مراحـل پايـاني عمـل          . شود و تقيد زماني آن از گسترة بلافصل خارج مي        

وقتي مراحل مياني يك عمل در برابر       . شود از كانون توجه زبانمند خارج مي     ) نتيجه و پايان آن   (
 مرزهاي بيروني آن بازنمايي شود، فعل مورد نظر، معناي استمرار و در جريان بـودن را در يـك       

بطور اساسي، معناي استمرار و جريـان داشـتن يـك عمـل در       . كند بازة زماني خاص تداعي مي    
  . باشد سازي مراحل مياني آن عمل مي يك بازة زماني، محصول برجسته

كنـد، عملگـر عـادتي     فعل تحميل مـي  بر خلاف عملگر استمراري كه ديدگاهي دروني را به       
؛ 158: 2008لنگـاكر  (كنـد   فعال كامـل تحميـل مـي      را بر ساختار رخدادي ا     1ديدگاهي نامحدود 

در قـدم اول  . سـازد  اين عملگر در دو مرحله اين امر را محقق مـي    ). 178: 2007رادن و ديرون    
را حذف كرده، و در نتيجه ناهمگوني ناشـي      ) نتيجه يا نقطة توقف   (مرزهاي بيروني يك رخداد     

يان و نقطة اتمام يك رخداد از كانون توجـه  زماني كه پا . شود از نتيجه و يا توقف نيز ناپديد مي       
اما عملگـر عـادتي در      . زبانمند حذف شود، آن فعل تقيد زماني خود را نيز از دست خواهد داد             
همين دليل است    به. كند مرحلة دوم مرزهاي دروني و مراحل مياني يك رخداد را نيز حذف مي            

و يـا   (ر واقع بر خلاف افعال كامل       د. كه يك فعل ناقص شده، فاقد مرزها و مراحل مياني است          
يـك   كه ساختاري تحولي داشته و حاوي مراحـل متمايزنـد، افعـال عـادتي بـه         ) حتي استمراري 

اگرچه كه  . صورت يكسان برقرار است    حالت پايدار اشاره دارند كه براي تمام لحظات زماني به         
و زمان خاصـي منطبـق      تواند با لحظه     هر يك از مراحل و فازهاي متفاوت يك رخداد كامل مي          

اما فعـل نـاقص   ) 3 و پايان در لحظة 2، ادامه در لحظة   1براي مثال شروع عمل در لحظة       (شود  
شده مراحل و فازهاي دروني مشخصي ندارد كـه بتواننـد بـا لحظـات متفـاوت زمـاني منطبـق              

كنـد كـه    اشاره مـي ) عادت(يك حالت يا خصيصة پايداري     بلكه يك فعل ناقص شده به     . گردند
همين دليـل اسـت كـه       به. صورت كلي وجود دارد    صورت يكسان و در هر لحظة مشخصي به        به

كنند كه ساختار يك فعل عادتي براي لحظات و آنـات زمـاني غيرقابـل تجزيـه      محققان بيان مي  
  .كنيم دو مثال زير توجه مي براي تبيين امر به). 183: 1991؛ بينيك 32: 1997اسميت (است 

21 .    . 
22 .    . 

. يك فرايند خاصي با مراحل مشخصي اشاره دارد       ساختن به   فعل استمراري خانه   21در مثال   
 3 و پايـان آن در لحظـة         2، ميانة آن در لحظـة       1تواند در لحظة     براي مثال، شروع اين عمل مي     

__________________________________________________________________ 
1. infinite perspective  
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 فاقد مراحل دروني است كـه بـا   22اما حالت پايدار ورزش كردن در جملة عادتي     . اتفاق بيافتد 
 1همان قدر كه خصوصيت ورزش كردن براي علي در لحظة . آنات زماني مشخص منطبق شود   

  همان اندازه اين خصوصيت در لحظات ديگر نيز برقرار است صادق و برقرار است، به
ين هايي چون توالي، تكرارپذيري، انبساط ابدي و همگـوني تبي ـ          فرايندهاي عادتي با ويژگي   

هـاي در جريـان بـودن،     اين در حالي است كه رخدادهاي استمراي ناقص بـا ويژگـي      . شوند مي
؛ 73: 1997؛ اسـميت    40-38: 1976كـامري   (شـوند    موقتي بودن، و ناقص بودن توصـيف مـي        

ها، تنها بر حسب وضعيت متفـاوت مرزهـا و فازهـاي درونـي         اين تفاوت ). 312: 1999فراولي  
مراحـل درونـي يـك       در واقع فعل استمراري بـه     . شود  عادتي تبيين مي   افعال استمراري و افعال   
معناي استمرار و در جريان بـودن يـك          همين دليل اين عملگر به     كند، به  رخداد خاص اشاره مي   

يك فعل خاص مستمر در يك زمان خاصي اشـاره           اما فعل عادتي به   . دهد فعل خاص ارجاع مي   
گردد؛ اين امر بدين دليل است كه عملگـر عـادتي            مي  باز يك حالت پايدار كلي    كند، بلكه به   نمي

  . كند حالت و خصوصيتي كلي مي مراحل مياني رخداد مربوطه را حذف كرده، و آن را بدل به
كنـد، بلكـه    در واقع يك عملگر عادتي، نه تنها مرزهاي بيروني يـك رخـداد را حـذف مـي        

د را نيز از كانون توجه خـارج كـرده   رخدا) هايي از عمل  جريان و تداوم بخش   (مرزهاي دروني   
همـين دليـل، محققـان ايـن عملگـر را همبـستة        بـه . سازد صورت مطلق همگون مي  و فعل را به   

شود كه تمـام مرزهـاي       يعني فعل چنان نامتناهي و نامحدود تلقي مي       . دانند ديدگاه نامحدود مي  
اگر عملگر اسـتمراري    توان گفت كه     صورت خلاصه مي   به. شود دروني و بروني آن همگون مي     

با تحميل ديدگاه دروني بر ساختار رخـداد، مرزهـاي بيرونـي را حـذف، و مرزهـاي ميـاني را                     
سازد؛ اما عملگر عادتي، ديدگاهي نامحدود را بر فعل تحميل كرده و هـم مرزهـاي                 برجسته مي 

قد است  معت) 328: 1999(فرولي  . سازد بروني و هم مراحل بيروني را از كانون توجه خارج مي          
كننـد، امـا هـر دو        هاي متفاوتي بازنمايي مـي     صورت ساز رخدادها را به    كه اگرچه اين دو ناقص    

گروه نمود باز تعلق دارند، بدين معنا كه هر دو عملگر پايان و مرز مشخص رخـدادها                  گروه، به 
يـد  عدم حضور تق  . را حذف كرده و در نتيجه رخدادهاي ناقص شده، پايان باز و نامعيني دارند             

بدين معنا كه تغيير    . شود كه اين افعال دچار نوعي همگوني شوند        زماني در اين افعال باعث مي     
  . از كانون ديد زبانمند حذف شود) نتيجه يا توقف(ها  فرجامين آن

عنـوان يـك عملگـر زمـاني،         در نهايت بايد گفت كه افزون بر اين موارد، زمان حال نيز بـه             
كنـشي زمـان حـال و        هـم  براي تبيين اين پديـدار بايـد بـه        . ندك همانند يك ناقص ساز عمل مي     

وضعيتي اشاره دارد كه در      دانيم كه زمان حال به     مي. اي داشته باشيم   رخدادهاي مقيد كامل اشاره   
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اما بدين دليل كه اين لحظه، . منطبق است) لحظة حال(آن كل يك موقعيت با لحظة صفر سخن     
تواند كل گسترة يك رخداد مقيـد را پوشـش           رگز نمي يك نقطة زماني بسيار محدودي است، ه      

كنـد،   هاي مياني رخداد را برجسته ساخته و مراحل پاياني را حذف مي      بنابراين، تنها بخش  . دهد
؛ لنگـاكر   2006دكلـرك   (انـد    همين دليل افعال كامل در زمان حال بيشتر حاوي نمـود نـاقص             به

. كنـد   تبيين مـي   1نوان ناممكني همپوشاني زماني   ع اين مسئله را به   ) همان(لنگاكر  ). 2011؛  2009
  :شوند صورت ناقص بازنمايي مي همين دليل بيشتر افعال مقيد در زمان حال، به به

23 .   . 
24 .   .  

ساز است كه مرزهاي بيرونـي       توان نتيجه گرفت كه زمان حال خود عملگري ناقص         پس مي 
  :سازد ها را نامقيد مي رده، و آنرخدادهاي مقيد را حذف ك

PRESENT: P U R: S 

يك فعـل همگـون نـاقص تبـديل      سازها افعال متفاوت كامل را به   همانگونه كه گفتيم ناقص   
ايـن فراينـد   .  يا نمـودگرداني گوينـد   2محققان اين فرايند تغيير و دگرگوني را تحميل       . سازند مي
سـازها و    عملگرهاي جمله ماننـد قيـدها، نـاقص     تغيير ماهيت نمود واژگاني افعال تحت تاثير       به

؛ كـورتس   1997؛ جكنـدوف    2002،  1998؛ ديـسوارت  1995پوستويفـسكي   (زمان اشـاره دارد     
هاي معناشـناختي و نمـودي يـك     در واقع طي اين فرايند، يك عملگر ويژگي    ). 2014رودريگز  
دانـيم كـه عملگـر     بـراي مثـال مـي     . دهد شناختي خود تغيير مي   -نفع خصايص معنايي   فعل را به  

؛ اما  )25جملة  (شود كه مرزها و مراحل دروني داشته باشند          استمراري با رخدادهايي تركيب مي    
عملگر مربوطه ماهيت   ) 26فعل ايستا در جملة     (زماني كه يك فعل حاوي مرزهاي مياني نباشد         

 بـدل   )26تحققـي در    (يـك فعـل بـا نمـودي جديـد            نمودي اين فعل را تغيير داده و آن را بـه          
  :سازد مي

25. He was building a house 

26. He was liking him. 

دوسـت   يك تفسير تحققـي را بـر فعـل ايـستاي             26براي مثال عملگر استمراري در جملة       
سـاز و افعـال    هاي منـتج از تركيـب عملگرهـاي نـاقص      انواع تحميل .  تحميل كرده است   داشتن

  . دادتفصيل شرح خواهيم   به4گوناگون را در بخش 
__________________________________________________________________ 

1. temporal coincidence  
2. coercion  
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 سازها در فارسي  ناقص -2-3-1
ساز عملگري است كه مرز پاياني و تقيد زماني  همانگونه كه در بخش قبل گفتيم يك ناقص      

در واقـع  . شـود  يك فعـل نـاقص مـي    در نتيجه فعل مربوطه تبديل به. كند رخدادها را حذف مي 
ر مراحل مياني و حـذف  ساز با تمركز كردن ب كند كه يك ناقص بيان مي ) 155-6: 2008(لنگاكر  

هـا را دچـار همگـوني سـاختاري      آن) مرحلة نتيجه يا توقـف (مرزها و مراحل بيروني رخدادها  
اين واقعيت است كه اين افعال ديگـر تفـاوت و يـا تغييـري                همگوني ساختاري ناظر به   . كند مي

 توجـه خـارج   دهند، چرا كه مرحله و فاز نتيجه و تغييـر از كـانون         را از خود نشان نمي    ) نتيجه(
ساز اصلي وجود دارند كـه عامـل اصـلي همگـون             در زبان فارسي دو عملگر ناقص     . شده است 
 داشـتن عملگـر     در مرحلـة اول بـه      .مي و   داشتن: اين عملگرها عبارتند از   . ها هستند  سازي فعل 

  . پردازيم مي
  در زبان فارسي يك عملگر استمراري است كـه بـا افعـال گونـاگون تركيـب         داشتنعملگر  
در واقـع عملگرهـاي اسـتمراري       . سـازد  رخدادهاي متداوم استمراري بدل مي     ها را به   شده و آن  

هاي ديگر   كنند كه بر بخش خاصي از فعل تمركز كرده، و بخش           مانند يك لنز دوربيني عمل مي     
براي مثـال در جملـة زيـر عملگـر     ). 73، 60: 1997اسميت (سازند  را از كانون توجه خارج مي  

راحل و مرزهاي دروني رخداد ساختن تمركز كرده، و همچنين مرحلة نهايي رخداد             داشتن بر م  
  .را از كانون توجه حذف كرده است) نتيجه(ساختن 

 .ساختيم ما داشتيم خانه مي. 27
) 1376: 2011مايكـائليس    بنگريد به (اين عملگر استمراري با برجسته ساختن مراحل مياني         

كند كه لزوماً معنـاي نتيجـه و     ار ناقصي را از فعل بازنمايي مي      زدايي مرحلة نتيجه ساخت    و كانون 
براي مثال درجملة فوق مشخص نيست كه آيا اسـتمرار عمـل سـاختن      . كند پايان را تداعي نمي   

در واقع اين جمله تنها اسـتمرار مراحـل ميـاني عمـل را              . نتيجة غايي شده است يا خير      منجر به 
دعا كرد كه اين عملگر نيز يك ديـدگاه درونـي را بـر سـاختار                توان ا  بنابراين، مي . كند بازگو مي 

البته بايد يـادآور شـد كـه تركيـب ايـن            . سازد افعال تحميل كرده و آنها را همگون و ناقص مي         
سـاز در   براي مثال، اين ناقص. شود هاي متفاوت مي توليد ناقص عملگر با افعال متفاوت منجر به   

 را توليـد  3 و گاهي يك تفسير آغازي2يك تفسير تكراري، گاهي 1مواردي يك تفسير استمراري  
__________________________________________________________________ 

1. progressive  

2. iterative 

3. inceptive  
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اند، چـرا كـه در همـة آنهـا           اما در هر صورت تمام اين تفاسير از نوع يك تفسير ناقص           . كند مي
محـذوف  ) ترين نقطة تغيير و تحول فعل و همچنين تقيد زمـاني          عنوان اصلي  به(مرزهاي پاياني   

 اين تفاسير را در همين بخـش مـورد بررسـي قـرار     انواع). 24: 2004ژيائو و مكنري    (اند   گشته
 و انـواع  داشـتن هاي معنايي عملگر استمراري  كنشي اما قبل از تحليل و تبيين انواع هم    . دهيم مي

  .پردازيم معناي واژگاني خود عملگر داشتن مي نمودهاي واژگاني، به
ت و دارايـي  اين عملگر محصول دستوري شدن فعل واژگاني داشتن است كه معناي مالكي ـ           

شايد بتوان گفت كه اين فعل يكـي        ). 2017داوري و نغزگوي كهن      بنگريد به (كند   را تداعي مي  
عنـوان يـك     ساز است؛ چرا كه فعل داشـتن بـه         ها براي توليد يك عملگر ناقص      از بهترين گزينه  

بـراي مثـال در جملـة زيـر رابطـة      . فعل واژگاني، در مرحلة اول يك فعل ايستا و ناقص اسـت           
از سـوي ديگـر ايـن       . شـود  تغيير و تحول خاصي نمي     الكيت بين سعيد و كتاب لزوماً منجر به       م

طور كامـل    همين دليل، اين فعل به     به. كند مالكيت لزوماً مرز و پايان مشخصي را نيز تداعي نمي         
  . ايستا و ناقص است

  . سعيد كتاب دارد. 28
قرار گفته  ) مدت به( استمراري مانند    البته ممكن است كه همين فعل نامقيد در كنار يك قيد          

  .خود بپذيريد و يك مرز پاياني را به
 .مدت دو سال اون كتاب رو داشتم من به. 29

گوييم كه قيد تداومي، فعل ايستا را دچـار تحميـل يـا نمـودگرداني كـرده        در اين حالت مي   
تقيـد زمـاني را     در واقع اين قيد باعث شده كه فعل همگون نامقيد، يـك مـرز پايـاني و                  . است

صورت كلي يك فعل ايـستا اسـت، چـرا كـه             اما اين فعل در حالت معمول و به       . خود بپذيرد  به
در طي فرايند دستوري شدن اين فعل ناقص خـود          . يك رابطة نامحدود و همگون اشاره دارد       به
  . سازد فعل ناقص بدل مي عملگري تبديل گشته كه هر فعل كاملي را به به

سـاز را بـا افعـال گونـاگون          كنـشي ايـن نـاقص      ه اجازه دهيد تركيب و هم     حال با اين مقدم   
همانگونه كه گفتيم اين عملگر افزون بر تحميـل تفـسير اسـتمراري بـر برخـي از            . بررسي كنيم 

امـا هـر كـدام از       . افعال اضافه كند   تواند در مواردي تفاسير آغازي و تكراري را نيز به          افعال، مي 
بـراي مثـال تفـسير اسـتمراري،        . اين عملگر با افعال خاصي اسـت      اين تفاسير محصول تركيب     

در ايـن حالـت، فعـل اسـتمراري     . محصول تركيب اين عملگر با افعال تحققي و فعاليتي اسـت     
اين تفسير محصول تركيب اين عملگر با افعالي        . كند جريان و استمرار كنش مربوطه اشاره مي       به

اما در مواردي تركيب اين عملگر با برخي از         . اند ونياست كه داراي مرزها و عناصر مياني و در        
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هـر كـدام از     . شود غلبة تفاسير تكراري و آغازي مي      منجر به ) كه فاقد مرز دروني هستند    (افعال  
  . كنيم تفصيل مشاهده مي اين موارد را در جملات زير به

 .او ماشين را تعمير كرد. 30
 . كرد او داشت ماشين را تعمير مي. 31
 . و قدم زدا. 32
 . زد او داشت قدم مي. 33
 .او عطسه كرد. 34
 .كرد او داشت عطسه مي. 35
 . او بازي را برد. 36
 .برد او داشت بازي را مي. 37
 .او هندسه بلد بود. 38
 *.او داشت هندسه بلد بود. 39

فعـل  همانگونه كه گفتيم يك     . اند ترتيب داراي افعال تحققي و فعاليتي       به 32 و   30هاي   مثال
از سوي ديگر، يـك فعـل تحققـي،    . تحققي، نوعي تقيد زماني و ناهمگوني مبتني بر نتيجه دارد         

 در يـك نقطـه      30براي مثال، فعل تعميـر كـردن در مثـال           . حاوي مرزها و فازهاي مياني است     
نيـز نـوعي    ) تكميـل تعميـر ماشـين     (؛ و همچنـين ظهـور نتيجـه         )تقيد زمـاني  (رسد   اتمام مي  به

 ايـن   31اما نكتة جالب توجـه در مثـال         . دهد در ساختار رخداد نشان مي     حول را ناهمگوني و ت  
ها را از دست     شود، هر دوي اين ويژگي     است كه زماني كه اين فعل با عملگر داشتن تركيب مي          

در واقع عملگر استمراري داشتن با تمركز بر مراحـل          . شود نوعي نامقيد و همگون مي     داده، و به  
با حذف نتيجـه    . سازد ر كردن، نتيجه و پايان عمل را از كانون توجه خارج مي           مياني فرايند تعمي  

هم تقيـد زمـاني    و) نتيجه: تغيير نهايي در ساختار عمل    (و مرز پاياني عمل، فعل هم ناهمگوني        
سازي مراحل و فازهاي مياني ايـن فعـل    بنابراين برجسته. دهد را از دست مي   ) مرز پاياني عمل  (

تركيب اين عملگر با اين     . شود و تقيد زماني فعل مي    ) نتيجه(ف مرز بيروني    حذ تحققي منجر به  
نتيجـة   چيزي كه هنوز به(نوعي معنا و مفهوم استمرار و در جريان بودن يك عمل ناقص             فعل به 

  . كند را تداعي مي) پاياني نرسيده
 ـ               32همين سياق فعل قدم زدن در مثال         به ي  يـك فعـل فعـاليتي اسـت كـه يـك مـرز بيرون

مـرز اتمـام    (همين مرز بيروني نوعي تقيـد زمـاني         . دارد) لحظة توقف و سكتة فعل    (اپيزوديك  
از سوي ديگر اين فعل حاوي مرزهـاي ميـاني و مراحـل             . آورد ارمغان مي  را براي فعل به   ) عمل

در واقـع   .  با عملگر استمراري داشتن تركيب شـده اسـت         33اما اين فعل در مثال      . دروني است 
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لحظـة توقـف و اتمـام    (بر مراحل مياني عمل قدم زدن تمركز كرده، و مرز بيرونـي          اين عملگر   
لحاظ زماني نامقيـد     اين عملگر با تمركز بر مراحل مياني، فعل را به         . را حذف كرده است   ) عمل

فعـل  ) لحظة توقـف ( با حذف مرز اپيزوديك بيروني     داشتناز سوي ديگر عملگر     . ساخته است 
بنابراين، در اين مورد نيز تمركز بر مراحل مياني و          . ون كرده است  صورت چشمگيري همگ   را به 

نكتـة  . كنـد  نوعي معناي استمرار و در جريان بودن را تداعي مـي           حذف مرزهاي بيروني فعل به    
 بـا افعـال حـاوي       داشـتن سـاز    قابل توجه در اين دو مورد اين است زماني كـه عملگـر نـاقص              

در واقـع تفـسير اسـتمراري    . دهد تمرار و تداوم را ميشود، معناي اس   مرزهاي دروني تركيب مي   
  .اين عملگر محصول برجسته سازي مراحل مياني در افعال تحققي و فعاليتي است

همانگونـه كـه در   . اي و دسـتاورديند  ترتيب نيـز حـاوي افعـال لمحـه         به 36 و   34هاي   مثال
اي  ناچـار در نقطـه    بـه اي، حاوي تقيد زمـاني بـوده و   هاي پيشين گفته شد يك فعل لمحه  بخش

باشد كه براي فعل نـوعي       نقطة توقف فعل همان مرز بيروني و اپيزوديك فعل مي         . يابد پايان مي 
اما مهمترين ويژگي اين فعـل در ايـن اسـت كـه ايـن فعـل                 . كند ناهمگوني ساختاري ايجاد مي   

كنـيم كـه ايـن       مشاهده مـي   35اما در مثال    . اي فاقد مرزهاي دروني و فازهاي مياني است        لحظه
همانگونه كه پيشتر يادآوري شد، كاركرد يـك عملگـر       . فعل با عملگر داشتن تركيب شده است      

تـوان   ايـن امـر مـي    حال با توجـه بـه  . ساز برجسته ساختن مراحل مياني يك رخداد است    ناقص
تواند مراحل مياني يك رخداد را برجسته سـازد، در حـالي             پرسيد كه چگونه عملگر داشتن مي     

توان گفت كه نوعي تنش  با در نظر داشتن اين مسئله مي    . ن رخداد فاقد فازهاي مياني است     كه آ 
و ويژگـي معنـايي ايـن فعـل         ) تمركز بر مراحل ميـاني    (معنايي ميان كاركرد معنايي اين عملگر       

فرايند تحميل در چنين مواردي براي رفـع تـنش          . وجود دارد ) فقدان مرزهاي دروني  (اي   لمحه
تحميـل  . شود هاي معنايي يك عملگر و خصايص نمودي فعل وارد مي يان ويژگي معناشناختي م 

تغيير نمود فعل در راستاي هماهنگ شدن با الزامات معنايي عملگرهاي جمله اشـاره               در واقع به  
 35در مثـال  . در نتيجه ماهيت نمودي فعل تغيير يافته تا بتواند با اين عملگر تركيب شـود          . دارد

) تكرار مكرر عطـسه كـردن  (فعل فعاليتي تكراري   تاثير عملگر استمراري بهاي، تحت فعل لمحه 
اين موردي از نمودگرداني يـا تغييـر ماهيـت نمـودي فعـل اسـت كـه بـراي           . تبديل شده است  

يك فراينـد ممتـد    حال كه فعل به   . هماهنگ شدن با كاركرد عملگر استمراري انجام گرفته است        
بنابراين، اين عملگر براي . تواند بر آن اعمال شود اري مي تكراري بدل شده است، عملگر استمر     

برجسته ساختن فازهاي مياني، برخي از موارد مياني اعمال تكـراري عطـسه كـردن را برجـسته         
  :ساخته است، اما موارد پاياني و آغازي آن را حذف كرده است
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I……………////////……………F 

 عطسه كردن در نظر بگيريم، و حـروف آي  عنوان تكرار عمل اگر در نمودار فوق نقاط را به      
عنوان شروع و پايان اين عمل تكراري محـسوب كنـيم؛ خطـوط برجـسته شـده در                   و اف را به   

در واقـع   . ساز برجسته شده اسـت     وسط، آن اعمال تكراري مياني است كه توسط عملگر ناقص         
) تكـرري  اي بـه  از لمحـه (تفسير تكراري غالب شده بر اين جمله محصول همين تغيير نمـودي           

اي تركيـب   توان گفت كه زماني كه عملگر ناقص با يـك رخـداد لمحـه         بنابراين، مي . فعل است 
 بـر  داشـتن ساز  در واقع تفسير تكراري محصول اعمال ناقص. رساند شود معناي تكرار را مي   مي

  .افعالي است كه مراحل مياني نداشته، و فاقد نتيجه هستند
علت نتيجه منـد بـودن هـم تقيـد          اين فعل به  . تاوردي است  نيز حاوي يك فعل دس     36مثال  

) عنوان تغيير پايـاني    نتيجه به (داشته، و هم اينكه داراي ناهمگوني ساختاري        ) پايان عمل (زماني  
دهـد، و   ارجـاع مـي  ) بردن بازي(يك لحظة خاص     اي است چرا كه تنها به      اين فعل لحظه  . است

اما اين فعل فاقد مراحل ميـاني       . افتد اتفاق مي ) زيلحظة آخر با  (عمل برنده شدن در يك لحظه       
رغـم ايـن امـر مـشاهده      اما علـي . است، پس با كاركرد معنايي عملگر استمراري در تضاد است         

در اين حالـت فعـل در مثـال        .  اين فعل با اين عملگر تركيب شده است        37كنيم كه در مثال      مي
اشـاره  ) مراحل قبل از برنده شدن    (غازي عمل   مراحل آ  بلكه به ) بردن بازي (نتيجة عمل     نه به  37

مرحلـة  (در واقع عملگر استمراري در اين تركيب نو براي رفع تضاد معنايي يك فـاز نـو                  . دارد
. يك فعل تداومي كرده اسـت  اي اضافه كرده و آن را تبديل به  ساختار فعل لحظه    را به  1)مقدماتي

خود پذيرفته است زيرا فعـل       ر آغازي را به   بنابراين، فعل تحت تاثير عملگر استمراري يك تفسي       
توان گفـت كـه عملگـر     پس مي. كند مراحل آغازي و مقدماتي قبل از برنده شدن اشاره مي        نو به 

تـوان نتيجـه گرفـت     حال مي. فعل تحميل كرده است ناقص در اين مثال يك تفسير آغازي را به    
سـاز   ل ميـاني بـا عملگـر نـاقص        مند بدون مراح ـ   كه تفسير آغازي نتيجة تركيب يك فعل نتيجه       

ساز داشتن با افعـال نـاقص بطـور كامـل            در نهايت بايد گفت كه تركيب ناقص      . باشد  مي داشتن
، زيرا كه اين افعال در اساس مرز و مراحل دروني ندارند كـه            )39مثال  (معنا است    نشاندار و بي  

 خود ناقص و همگون     از سوي ديگر چون اين افعال     . بتوانند با اين عملگر خاص تركيب شوند      
  . باشند، لزومي ندارد كه با عملگرهاي ناقص ساز تركيب شوند مي

__________________________________________________________________ 
1. Preparatory phase 
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اين پيشوند در واقـع يـك ونـد         .  بپردازيم ميساز   عملگر ناقص  حال در ادامه اجازه دهيد به     
تواند معناي استمراري داشته باشد، در اين مـورد ابعـاد معنـايي              از سويي مي  . چند معنايي است  

ي كلام از بررسـي ايـن بعـد           ندارد، بنابراين براي پرهيز از اطاله      داشتنا عملگر    هيچ فرقي ب   مي
 در  مـي سـاز    اما جداي از اين مورد، كاركرد اصلي ناقص       . كنيم  در اينجا پرهيز مي    مياستمراري  

افعـال   در واقع اين عملگر افعال كامل را به       . گردد هاي عادتي باز مي    توليد ساخت  زبان فارسي به  
  .پردازيم هاي زير مي مثال براي توضيح اين امر به. كند ديل ميعادتي تب

 .زند او هر روز قدم مي. 40
 .كند او هميشه اين اتاق را تميز مي. 41
 .كند او هميشه سرفه مي. 42
 . برد او هميشه اين بازي را مي. 43
. آورد  همراه با قيـدهايي خـاص سـاخت عـادتي را در زبـان فارسـي پديـد مـي            ميعملگر  

در نتيجه  . كند افعال تحميل مي   مانگونه كه در قبل گفتيم اين عملگر يك ديدگاه نامحدود را به           ه
و تقيد زماني تمام افعـال كامـل را حـذف           ) ي توقف  نتيجه يا نقطه  ( مرزهاي بيروني    ميعملگر  

صـورت   فراينـدهاي اشـاره دارنـد كـه بـه      همين دليل است كه افعال عـادتي شـده بـه      به. كند مي
يـك فعـل فعـاليتي        بـه  40براي مثال جملة شماره     . توانند انبساط يافته و ادامه يابند       مي نامحدود

يـك   ايـن فعـل بـه     . تواند تكرار شود   صورت عادتي در هر روز و هر زماني مي         اشاره دارد كه به   
كند كه در همـة      يك خصلت پايدار ايستا رجوع مي      كند، بلكه به   رخداد خاص مستمر اشاره نمي    

ايـن امـر   . بنابراين، اين عمل عادتي پايان و محدوديت زماني خاصي نـدارد . ق استزمانها صاد 
امـا  . بدين دليل است كه عملگر عـادتي تقيـد زمـاني و محـدوديت آن را حـذف كـرده اسـت                     

همـين دليـل    كند؛ بـه   همانگونه كه گفتيم عملگر عادتي مرزهاي مياني رخدادها را نيز حذف مي           
براي مثال فـرد  . تمرار و در جريان بودن يك عمل خاص اشاره ندارد     اس  لزوماً به  40رخداد مثال   

تـوان نتيجـه    فلـذا مـي  . تواند اين جمله را زماني بگويد كه فرد اصلاً در حال قدم زدن نباشد  مي
. يك خصلت و حالت پايدار اشاره دارنـد        گرفت كه افعال عادتي معناي استمرار ندارند، بلكه به        

ساز عادتي نه تنها مرزهـاي       ر اين افعال اين است كه عملگر ناقص       علت غياب معناي استمرار د    
كند، بلكه مرزهاي مياني و درونـي را نيـز از كـانون              حذف مي ) تقيد زماني (بيروني رخدادها را    

جريـان يـك رخـداد خـاص و محـدود رجـوع              همين دليل اين افعال به     به. كند توجه حذف مي  
وقتـي مراحـل ميـاني يـك رخـداد      . گردنـد  نامستمر برمييك حالت پايدار اما  كنند؛ بلكه به   نمي

. كند را تداعي مي  ) و نه عمل خاص مستمر    (شود فعل يك كنش كلي و يا حالت كلي           حذف مي 
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عملگر عادتي در   .  كه حاوي يك فعل تحققي است نيز صادق است         41همين امر در مورد مثال      
انبـساط   در نتيجه ايـن فعـل بـه       ي اول محدوديت و تقيد زماني فعل را حذف كرده است،             وهله

از سوي ديگر اين عملگر مراحل مياني عمـل را نيـز حـذف              . كند نامحدود يك فرايند اشاره مي    
تـوان نتيجـه    پـس مـي  . يك كنش كلي و حالت پايدار نامستمر بدل ساخته است كرده و آن را به 

كند، اما عملگر     تنها مراحل پاياني عمل را حذف مي       داشتنساز   گرفت كه اگر چه عملگر ناقص     
در نتيجـه يـك   . سـازد  عادتي هم مراحل مياني و هم مراحل پاياني را از كانون توجه خارج مـي   

همـين سـياق عملگـر       بـه . آيـد  پديـد مـي   ) فاقد مرز درونـي و بيرونـي      (فعل با همگوني مطلق     
اي و تحققـي را حـذف         نيز مرزهاي بيرونـي افعـال لمحـه        43 و   42هاي    در مثال  ميساز   ناقص

پايـايي نامحـدود دو    اين افعال نيز به. حالات پايدار نامحدود بدل ساخته است     ده، و آنها را به    كر
 42البته يادآوري اين نكته ضروري است كه عملگر مذكور در مثال            . كنند كنش عادتي اشاره مي   
 مرز پايـاني و     43اي را حذف كرده، و در مثال         عمل لمحه ) لحظة توقف (مرز بيروني اپيزوديك    

فقدان مرز بيرونـي و فقـدان مـرز    . ي عمل دستاوردي را از كانون توجه خارج كرده است      تيجهن
هايي عادتي و پايدار بدون تقيد  صورت كنش دروني در اين افعال باعث شده كه افعال مذكور به        

چـه  (در نهايت بايد گفت كه عملگر عادتي هر گونه نـاهمگوني و تقيـدي   . زماني پديدار شوند 
البته تركيب يك فعـل   .كند را حذف كرده، و افعال همگون مطلق توليد مي   ) ه بروني دروني و چ  

؛ بدين دليل كه اين افعال خـود  )44مثال (رسد   نظر مي  ايستاي نامقيد با عملگر عادتي نشاندار به      
در واقع تركيب اين عملگر حتـي      . نامتناهي بوده، و نيازي ندارند كه با اين عملگر تركيب شوند          

البته ذكر ايـن نكتـه      . رسد نظر مي  نادستوري شدن جمله نشود نوعي حشو معنايي به        ر به اگر منج 
  . دلايل ارتباطي براي تاكيد بر عادت بكار رود ضروري است كه گاهي شايد چنين ساختي به

 *. من هميشه رياضي بلدم. 44
 *.من هميشه تو را دوست دارم. 45

ر اسـتمراري و عـادتي در ايـن اسـت كـه             توان گفت كه تفاوت اصلي عملگ ـ      در نهايت مي  
اين در . كند كند، اما بر مرزهاي دروني تمركز مي     عملگر استمراري مرزهاي بيروني را حذف مي      

حالي است كه عملگر عادتي هم مرزهاي بيروني و هم مراحل مياني را حذف كرده، و خروجي        
عنـوان   زمـان بـه   بعد بهدر بخش . اين همگون سازي مطلق يك حالت پايدار كلي نامستمر است         

  . پردازيم يك عملگر ناقص ساز مي
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 زمان و نمود -2-3-2

زمـان درونـي يـك رخـداد        كه نمـود بـه     زمان ماهيتي در كل متفاوت با نمود دارد؛ در حالي         
 1اي سـخن  تعيين ماهيت زماني يك رخداد بـر حـسب مركـز نمايـه     پردازد، زمان دستوري به  مي
قـرار داشـته   ) ي حال لحظه(ت مورد نظر قبل از لحظة صفر سخن       در واقع اگر موقعي   . پردازد مي

باشد، رخداد مربوطه در زمان گذشته خواهد بود، و اگر با آن منطبق باشد در زمـان حـال قـرار          
 باشد زمان رخـداد آينـده خواهـد     خواهد داشت؛ بديهي است كه اگر موقعيت بعد از اين لحظه 

ينكه زمان و نمود مـاهيتي متمـايز دارنـد، امـا تـاثيرات            با ا ). 1985؛ كامري   1947ريشنباخ  (بود  
هـاي زمـاني گذشـته و       يكي از اين موارد تعامل نامتقارن حوزه      . بسيار قابل توجهي بر هم دارند     

توانـد هـم بـا نمـود         براي مثال هر فعلي در زمان گذشته مي       . حال با ماهيت نمودي افعال است     
  :كامل و هم با نمود ناقص ظاهر شود

 . نامه را نوشتاو. 46
 .نوشت او نامه را مي. 47
 .او قدم زد. 48
 .زد او قدم مي. 49

صـورت نـاقص بيـان     اين در حالي است كه تمام افعال در زبان فارسـي در زمـان حـال بـه           
  .در واقع هيچ فعلي با نمود كامل در زمان حال وجود ندارد. شوند مي

 .نويسد او نامه را مي. 50
 *. او نامه نويسد. 51

 از فعـل تحققـي نوشـتن    ميساز  بينيم جداسازي پيشوند ناقص  مي51مانگونه كه در مثال    ه
اسـتثناي افعـال    همين سياق تمام افعال ديگـر بـه       به. باعث نادستوري شدن اين جمله شده است      
  . گردند ايستا در زمان حال با اين پيشوند ظاهر مي

 .خواند او آواز مي. 52
 .كند او عطسه مي. 53
 .برد بازي را مياو . 54

__________________________________________________________________ 
عنـوان مركـزي بـراي تعيـين جايگـاه زمـاني         سخن گفتن در زمـان حـال بـه   ة حال يا همان لحظ   ةدر واقع لحظ  . 1

شـود مركـز نمـايگي ناميـده       صفر سـخن ناميـده مـي   ةهمين دليل اين لحظه كه لحظ   به. شود رخدادها محسوب مي  
  .شود مي
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ساز را از فعل مربوطـه   در هيچ كدام از جملات فوق امكان اين امر نيست كه پيشوند ناقص           
بايـست   در واقع اين ضرورتي معناشناختي است كه افعال كامـل در زمـان حـال مـي                . جدا كنيم 
زمـان  البته همانگونه كه بيان شد بيشتر افعال ايستا در اين           . صورت ناقص ظاهر شوند    هميشه به 

  .گردند بدون اين پيشوند بيان مي
 .او مريض است. 55
 .او مادرش را دوست دارد. 56

 هميـشگي افعـال كامـل بـا پيـشوند          1توان پرسيد كه ضرورت معناشناختي باهمايي      حال مي 
توان در واكاوي خود ماهيت      جواب اين پرسش را تنها مي     .  در زمان حال چيست    ميساز   ناقص

وضعيتي اشـاره دارد كـه در آن يـك موقعيـت همزمـان و                 زمان حال به   در واقع . زمان حال ديد  
در واقع يـك رخـداد     ). 173: 2006دكلرك  (است  ) ي حال  لحظه(ي صفر سخن     منطبق با لحظه  

امـا  . باشد، بايد بـا ايـن لحظـة خـاص منطبـق باشـد       يك بازة زماني خاصي مي   كامل كه مقيد به   
چنين انطباقي هرگز ممكن نيـست؛ چـرا       ) همان(رك  و دكل ) 2011؛  192: 2009(تعبير لنگاكر    به

. كه ايجاد انطباق بين يك موقعيت مقيد كامل و لحظة محدود صـفر سـخن غيـر ممكـن اسـت              
همچنـين ايـن امـر      . شود ي خاص گنجانده نمي    عبارت ديگر كل آن موقعيت درون اين لحظه        به
 آن رخداد در واقعيـت اشـاره        ناممكني انطباق زماني روايت كلامي يك حادثه با فرايند تحقق          به

هاي مقيد و كامل و زمان نقطوي حال، افعال         براي رفع اين تضاد معناشناختي بين موقيعت      . دارد
توان گفـت   اين مقدمه مي با توجه به. شوند صورت ناقص در زمان حال ظاهر مي     كامل هميشه به  

افعال مقيـد اسـت تـا    سازي و يا همگون سازي   در زمان حال همان ناقص    ميكه كاركرد اصلي    
دو  توانـد بـه     مـي  مـي در اين حالت وند چندمعنايي      . راحتي با زمان حال تركيب شوند      بتوانند به 

ي  در وهلـه . صورت اين رخدادهاي مقيد را همگون سازد تا بتوانند با زمان حال تركيب شـوند            
ال را حـذف    تواند در كسوت يك وند استمراري مرزها و تقيد بيرونـي افع ـ            اول اين پيشوند مي   

در ايـن حالـت تنهـا       . كرده و با استمراري كردن آنها تركيب مناسبي با زمان حال را توليد كنـد              
عبارت ديگـر چـون      به. شود ي محدود حال منطبق مي     با لحظه ) نه كل عمل  (مراحل مياني عمل    

يـب  راحتي با زمان محدود حـال ترك  فعل ناقص بوده، و فاقد مرز بيروني و تقيد زماني است، به      
ساز عادتي ظـاهر شـده و        تواند در كسوت يك وند ناقص      در حالت دوم همين وند مي     . شود مي

چون فعـل  . مرزهاي دروني و بروني را حذف كند و تركيب مناسبي را در زمان حال پديد آورد      
  . تواند با زمان حال منطبق شود در حالت عادتي مرز و تقيد زماني ندارد، پس مي

__________________________________________________________________ 
1. collocation  
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 )صورت يك عمل مستمر در حال حاضر به. (كشد او نقاشي مي. 57
  ).عنوان يك عادت صورت كلي و به به. (كشد او نقاشي مي. 58

در حالت اول تركيب اين وند با افعال متفاوت دقيقاً مانند تركيب عملگر استمراري داشـتن                
لگر همچنين در حالت دوم تركيب اين وند با افعال مانند تركيب عم           . باشد با افعال گوناگون مي   

هـاي قبـل توضـيح       ي اينكه ايـن تركيبـات را در بخـش          واسطه به. عادتي با افعال متفاوت است    
اما در پايان بايد گفـت بـدين دليـل كـه افعـال      . كنيم ها در اينجا خودداري مي ايم از ذكر آن   داده

مـات  ايستا خود نامقيد بوده و مرز بيروني مشخصي ندارند، پس بالذاته هيچ تضاد معنايي با الزا               
 در زمـان حـال      مـي راحتي و بدون پيشوند      ها به  همين دليل آن   به. معناشناختي زمان حال ندارند   

  .شوند ظاهر مي

 نتايج تحقيق -3
سـاز در زبـان فارسـي از منظـري شـناختي          بررسي نمود و عملگرهاي ناقص     مقالة حاضر به  

دين شيوه كـه افعـال كامـل    دو گروه كامل و ناقص تقسيم كرديم، ب در ابتدا افعال را به . پرداخت
) نتيجـه يـا مـرز اپيزوديـك توقـف         (اولاً تقيد زماني داشته، و همچنين حاوي نوعي ناهمگوني          

همچنين بيان شد كه . باشند اما افعال ناقص فاقد تقيد زماني و فاقد ساختار ناهمگون مي        . هستند
روني و دروني دارنـد،     افعال كامل تحققي و فعاليتي در قياس با اسامي قابل شمارش مرزهاي بي            

ايـن در  . عنوان گروه دوم افعال كامل تنها مـرز بيرونـي دارنـد    اي به اما افعال دستاوردي و لمحه    
ها روشـن   البته با تحليل داده. باشند حالي است كه افعال ايستا فاقد مرزهاي بيروني و دروني مي       

گرفته و طي فرايند تحميل     شد كه افعال ايستا در مجاورت عملگرهاي متفاوت تحت تاثير قرار            
بررسـي   اين مقدمـه بـه     با توسل به  . خود بپذيرند  توانند مرزهاي بيروني و دروني خاصي را به        مي

  . ساز اصلي در زبان فارسي پرداختيم سه ناقص
و نمودهـاي   ) داشـتن (تعامل معناشـناختي عملگـر اسـتمراري         پرسش اول تحقيق مربوط به    

ق نشان داد كه عملگر داشتن مرزهاي بيروني رخدادهاي كامل          نتايج تحقي . واژگاني متفاوت بود  
در اين حالت نـشان داديـم كـه    . كند ها تمركز مي و مقيد را حذف كرده و بر مرزهاي دروني آن      

اين عملگر در تركيب با افعال تحققي و فعاليتي معناي استمراري داشته، و در تركيب بـا افعـال                
وجـه مـشترك تمـام ايـن      . كنـد  و آغـازي را توليـد مـي       دستاوردي تفاسير تكـراري      اي و  لمحه

هاي نحوي در اين است كه در تمام اين مـوارد عملگـر اسـتمراري بـر مرزهـاي ميـاني                      تركيب
  .رخدادها تمركز كرده و مرزهاي پاياني و تقيد زماني را حذف كرده است
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اي واژگـاني  و نموده ) مي(ساز عادتي    كنشي معنايي عملگر ناقص    هم اما پرسش دوم ناظر به    
ساز عادتي هم مرزهاي بيروني و هـم   نتايج تحليل روشن ساخت كه عملگر ناقص    . متفاوت بود 

در ايـن  . آورد نوعي همگـوني مطلـق را پديـد مـي     مرزهاي دروني رخدادها را حذف كرده و به       
هايي پايدار و نامحدود بدون هيچ محدوديت زماني اشـاره           موقعيت حالت افعال همگون شده به    

بنابراين، تمام افعال متفاوت در تركيب با اين عملگر مرزهاي دروني و بروني خـود را از      . ددارن
كنـد، امـا     شايان ذكر است كه عملگر استمراري تنها مرزهاي بيروني را حذف مـي            . دست دادند 

عملگر عادتي هم مرزهاي بيروني و هم مرزهاي دروني سـاختار رخـدادي افعـال را محـذوف                  
  . سازد مي

كنشي معناشناختي ميان زمـان حـال و سـاختار رخـدادي افعـال             هم يان پرسش سوم به   در پا 
مقالة حاضر نشان داد كه زمان گذشته عملگري خنثي بـوده و هـم ميزبـان نمـود                  . اشاره داشت 

اما زمان حال، حـاوي الزامـات معناشـناختي خاصـي اسـت كـه               . كامل و هم نمود ناقص است     
براي مثال چون همپوشاني و انطباق ميان يك        . كند تحميل مي هاي معيني را بر افعال       محدوديت

موقعيت مقيد و زمان صفر سخن در زمان حال ناممكن است، پس تمـام رخـدادهاي مقيـد در                   
 را  ميهمين مسئله چرايي حضور هميشگي پيشوند       . شوند صورت ناقص ظاهر مي    زمان حال به  

  .كند در زمان حال در زبان فارسي تبيين مي

   منابع-4
 . انتشارات فاطمي: تهران. دستور زبان فارسي). 1385. (انوري، حسن و احمدي گيوي، حسن

  . انتشارت بنياد فرهنگ ايران: تهران. دستور زبان فارسي. ) 1352. (ناتل خانلري، پرويز

بندي افعال زبان فارسي بـر اسـاس سـاخت       طبقه). 1392. (چراغي، زهرا و كريمي دوستان، غلامحسين     
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20.  
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